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معرفي ديوان محمد رضا رفيعى شرفخانه، 
از مجموعه استاد علامه جعفر سلطان القرائى

محمد امين سلطان القرائي

منطقه ارونق و انزاب در شمال غربى تبريز واقع است و بزرگان زيادى از آن برخاسته اند. قصد نگارنده بر 
ــامى آنان يا آوردن تذكره احوالشان نيست، بلكه معرفى اشعار شاعرى است گمنام، آنكه آراسته  ــمردن اس ش
ــايد به جز يك مورد، در هيچ مرجع و مأخذى، ذكر احوال  ــاعر، خطاط، نقاش ... كه ش به چندين هنر بود: ش

و آثارش نيامده است.
محمدرضا رفيعى شرفخانه، فرزند حاج رفيع، ساكن و اهل بندر شرفخانه و از متمكنين محل بوده است. 
نام برده در حدود سال 1324 هجرى شمسى، بدرود حيات گفته است. فردى بود فاضل و درويش مسلك كه 
ــته و انواع اقلام خطوط را زيبا مى نوشته است. از او نمونه هاى نستعليق و شكسته  ــلط داش در ادب عرب تس
نستعليق در دست است. او شخصى متين و مردم دوست بوده و از او بين اهالى محل، به نيكى ياد مى شده 
ــاورزى، در املاك خود زمزمه  ــتغال به امور كش ــى داشته كه در مواقع اش ــت. گويا رفيعى صداى خوش اس
ــت. تحصيلات او ابتدا در مكتب هاى محلى و بعداً مدتى در علوم دينيه در مدارس دينى تبريز  مى كرده اس
ــت. او به مرض ذات الريه در اوايل كشف آمپول پنى سيلين در گذشته است. تاريخ  بوده، ولي معمّم نبوده اس
ــت، ولي نظر به اينكه خود شاعر در زمان سرودن اشعارش پنجاه سال از  ــخص نيس ولادتش به تحقيق مش
عمرش سپرى شده و تاريخ وفات و كتابت ديوان به يد ناظم آن كه در دوم رمضان المبارك سنه 1344 به 
اتمام رسيده است؛ سنوات حيات او دست كم 71 مى تواند باشد. مع الوصف شاعر21 سال بعد از كتابت ديوان 

مبحوثٌ عنه، در قيد حيات بوده است. رفيعى «رضا» تخلص مى كرده است.
ديوان شعر شاعري كه ذكرش گذشت و غرض از كتابت اين مقاله نيز معرفى او است، كتابى است با خط 
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ــانتى متر با جلد چرمى. كتاب با اين عبارت تمام مى شود: « تمام  ــاعر در قطع 23 × 15/5 س و كتابت خود ش
ــتان بعون االله الملك المنان كتبه العبد المذنب محمدرضا رفيعى شرفخانه ناظم اين كتاب  ــد كتاب بهارس ش
ــيصد و چهل و چهار (1344) من الهجره النبويه ـ صلىّ االله  ــنه هزار و س ــهر رمضان المبارك س فى دوّيمِ ش

عليه و آله و سلمّ ـ از خوانندگان التماس دعا دارم كه از ياد خير فراموش نفرمايند.»
ــرلوحى كه مقدماتش فراهم  ــود، به جز س ــت كتاب كه به مدح و ثناى قادر يكتا آغاز مى ش صفحه  نخس
شده، بى نقص است، ولي ظاهراً اوراقى از اوايل كتاب افتاده است. مابقى كتاب كامل و محل افتادگى وجود 

ندارد. كتاب به چهار بخش تقسيم مى شود:
ــعر در ثنا،  ــت. اين بخش، چندين ش ــى اس ــاعر با 50 صفحه، همگى به زبان فارس بخش اول ديوان ش
ــبحان و در مدح و منقبت اسداالله الغالب على  ابن ابيطالب (ع) دارد. اشعارى نيز دارد  ــتايش و توحيد ايزد س س
ــعارش نيز اشاره به مطالب تاريخى دارد. بسيارى از غزليات،  ــاعر است. برخى ديگر از اش كه وصف الحال ش

مثنويات و قطعات اين بخش، عرض حال اوست با حضرت دوست. از آن جمله:

ــت اختيار ما ــت مى رود كه گرف ــاآن كيس ــرار م ــد ق ــر و نياي ــود صب از دل رب
ــيه ببين ــال س ــة خ ــف و دان ــن روزگار ماآن دام زل ــود اي ــياه مى ش ــى او س ب
ــى روى به ناز ــن تو كجا م ــار نازني ــال زار مااى ي ــه اى نگاه بكن ح ــك لحظ ي
ــون دل بچكد بر عذار ماچون كبك مى خرامى و ليكن نى ات خبر ــا، خ از ديده ه
ــم كه بعد از اين ــان خاك پاى تو باش ــاقرب م كار  ــه  ب ــد  نياي روزگار  ــان  خوب
ــتان ــزار و بوس ــتم از گل و گل ــم نوبهار ماآزاد گش ــم، تويى گل و ه ــن بلبل م
ــق جمالت، نگار من ــدم ز عش ــف نثار مامجنون ش ــن ز روى تلطّ ــه ك يك بوس
ــى كنى ــرار مااى گلعذار گر به «رضا» سركش ــد آه ش ــك همى رس ــر فل ــا ب ت

بخش نخست ديوان رفيعى با اين شعر به اتمام مى رسد:
ــرگرداننداين چه روحى است كه مخلوق در آن حيرانند ــه ز خود بى خبر و واله و س ك
ــند عجب تر آن است ــتن را نشناس ــدا مى دانندخويش ــرار خ ــد كه اس ــاز خوانن ب
ــه علوى طلبند ــر هم ــه در زندانندگر چه افكار سراس ــا هم ــك ارواح به تنه لي
ــم به آلايش جان ــده آميزش اين جس فرق جان را كه ز تن هيچ كسى نتوانندش
ــد درك فيوضات قديم ــادث نكن ــل و گمراهانندفكر ح ــا جاه اندر اين فكر بس
ــا بگذر ــل از اين فكر تمن ــرو اى جاه ــتانندب اين همه فكر عبث را به جوى نس
ــق نپويند رهى ــه ره عش ــلان جز ب ــر او حيرانندعاق ــت ببينند ب هرچه از دوس
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ــن از حد برون ــن فكر تجاوز مك پس « رضا » خلق در اين دايره سرگرداننداندر اي
بخش دوم اين كتاب، ديوان اشعار تركى محمدرضا رفيعى شرفخانه است. صفحاتى از اين بخش سفيد مانده 
ــايد اين بدان علت بوده كه شاعر در نظر داشته است اشعارى را به اين بخش علاوه نمايد. بخش  ــت؛ ش اس
ــت. در بيان حرف دلش در وصف عشق و عاشقى،  ــاير اشعار تركى شاعر اس ــامل غزليات و س دوم عموماً ش
زيبايى، طبيعت، تأسف شاعر از سپرى شدن بى بهره عمر و از دست شدن فرصت ها و زمان ها، ولي فحواى 

عمومى اين بخش سخن اوست با دل و دلداده و آتش هجران و تغزل و غزل سرائي، چنان كه گويد:
ــد و رندانه ــور مى  رن ــوش گت ــاقى مه پياپى وير ايچوم دائم اولوم من مست و مستانهالا اى س
ــون كوكلومه  مين شعله آذر ــر كه بالمره اولوم مجنــون و ديوانه اوميدن وير كه وورس اوميدن وي
ولى بوندان صورا ، هرگز يوخومدور تاب هجرانهسنون هجرونده چوخ چكديم مصيبت اى گوزل بااالله
ــن ــاه طلعتون گوردوم ايدوبدور قلبيمى روش ــتانهاو م ــرو قامتون گوردوم داخى گيتمم گلس او س
ــاره ــا توكولموش ماه رخس ــان تللرون جان ــانه پريش ــوم همان زلف پريش ــدور اقتدا كوكل ايدوب
ــنون تك بير نفر زيبا ــن يوخدور بو عالمده س ــنونده گوزوم سيب زنخدانهيقي ــوبدور باغ حس دوش
ــم گنه آزدور ــقونده بو جانى فدا ايتس ــان او جانانهسنون عش ــرم قرب ــا ايل ــر مين جانم اولس اگ
ــوخ حديميز ليكن ــدا بيزيم ي ــنون نقد وصالون ــانهس ــه اول لعل بدخش ــه قيل بيزه بير بوس حوال
ــن جانمون ملكون مسخر بير نگاهيله سنى هر كيم گوره باخماز داخى حورى و غلمانهايدوب س
ــان او نوعى تير مژگانهاو چشم مست خمارون ووروبدور كؤكلومه مين اوخ ــون انس نجه تاب ايله س
ــوان نورس و رعنا ــن تك ج ــاه تابانههانى اى دلبريم س ــان م ــه گوزل طعنه وورارس او صورتل
ــق ــنوه عاش سنون حسنون سالوب دنياده رخنه دين و ايمانهنه بير يالقوز رضا اولدى جهاندا حس

بخش سوم ديوان اشعار محمدرضا رفيعى شرفخانه ـ كه خود آن را كتاب غم افزا نام نهاده ـ چنان كه از وجه 
ــيد الشهدا ابا عبداالله الحسين (ع)  ــميه آن بر مى آيد، عموماً مراثى، نوحه ها و ذكر  مصيبت هاى حضرت س تس
و ساير شهداى دشت كربلا است. در اين قسمت، شاعر اشعارى نيز در مدح مولى الموالى، حضرت على (ع) 
ــوم به تركى و نيمى ديگر به فارسى است. اين بخش با شعرى در بحر طويل،  ــعار بخش س دارد. نيمى از اش

چنين آغاز مى شود:
ساقى وير ايچوم باده گلگونى اولوم مست 

خرامان كه بيابان فصاحتده ايده طوطى طبعيم گنه جولان 
كه ايدم مدح امير عرب و شاه ولايت شه مردان

 نجه مولا دو اونون تيغ شرر باريله محكم اولوب ايمان
 كه اودور ناطق قرآن قوپاروب قوت بازو ايله يردن در خيبر
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 بيله بازويه سراسيمه اولوب لشكر كافر
 كه تمام عزم فرار ايله ديلر جمله سى يكسر

 دؤنوب اول مرحب خيبر
 اولوب اول شيره برابر

 او دوهم غيضيله باشينه چكوب تيغ مكسر
 سالدى جانينه شرر كافرون امر ايتدى اودم جبرئيله ايزد داور 

كه گيدوب يدّى يرون آلتينه فرش ايله دى شهپر
 بو دلاور بيله ووردى قلجى ضربيله اول راكب مركوبى بچوب 

برق كيمى يدى يرى گيچدى يتوب 
شهپره بند آتدى داخى قالمادى جبريلده طاقت بويوروب احسن اودم خالق اكبر 

نجه بتخانه لرى زير و زبر قيلدى او دم شير غضنفر
 او ده هم قاتل عنتر

 نجه مهد ايچره بولوب اژدرى بو حيدر و صفدر
 كه اولوبدور بو سماوات و زمينه نجه لنگر 

كه هامى عالمه سرور
 او دو هم ساقى كوثر 

هانى دنيا ده بيله امت پيغمبره رهبر
 مه و خورشيد اونون نور جمالوندان آلوب كسب مظفر

 نجه عالم لرى ايلردى منور 
بيله مولايه هانى كيمسه برابر

 هاردا قالميشدى خدايا كه اونون اوغلى حسينه نقدر ظلم ائله دى لشكر كافر
 كه گيدوب جمله هوادارى اليندن هامى يكسر

 نه عون و نه جعفر،
 نه قاسم و نه اكبر 

كه برابر ده دوروب شمر بداختر
 آلوبدور اله خنجر

 بو حسين، بى كس و بى يار دؤزوب جور و جفايه 
رضا ويردى قضايه
 هامى ظلم و بلايه

بخش چهارم و آخر ديوان محمدرضا رفيعى شرفخانه در 141 صفحه، همگى به زبان فارسى است. اين 
ــلاطين و وزرا، ملوك، صدور و بزرگان گذشته از سخنان و تذكرة  ــت از س ــتمل بر حكاياتى اس بخش، مش
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حالشان در عبرت آموزى، نصايح و سرانجامشان.
ــش چهارم، داراى نهُ  ــده اند. بخ ــعار نيز به صورت مطالب پند آموز از زبان حيوانات بيان ش ــى از اش برخ
مجلس است. كه همگى در رابطه با معانى و مفاهيم هر قسمت آورده شده اند. ناظم كتاب، تمامى نقاشى ها 
را با قلم سياه پرداخته است. در پاى برخى از آنها رقم «رضا رفيعى» مشخص و معين است. رفيعي در يكى 

از حكايات اين بخش، چنين گويد:
ــعدى نيكو نهاد ــت كنادچه خوش گفت س ــرق رحم ــش ورا غ خداي
ــردش روزگار ــن از گ ــه هرگز م ــروردگارك پ ــه  ب ــودم  ب ــده  ننالي
ــت تنگ ــى دلم گش ــا زمان ــنگمگر ت ــه برآمد به س ــه پايم برهن ك
ــر آن ــودم ب ــتطاعت نب ــى اس ــان هم آنچن ــجدى  مس وارد  ــدم  ش
ــه پايش نبود ــو ديدم ك ــى را چ ــوديك نم رخ  ــى  رقت ــرا  م ــش  حال ز 
ــردگار ــت ك ــر نعم ــس آن گاه ب ــزارپ ه ــزاران  ه ــودم  نم ــكر  تش
ــر دم آمد ضرور ــكر حق ، ه ــى خويش گشتم صبورمرا ش به بى كفش

ــخ و  ــته، نس ــرفخانه، قطعاتى نيز با اقلام خطوط شكس ــته از ديوان مذكور، ظاهراً محمدرضا رفيعى ش گذش
نستعليق، براى وراثش به يادگار نهاده و آثارى نيز از وى، نزد فرزند ارشدش باقى مانده است، ولي نگارنده 

سطور تنها ديوان مبحوثٌ عنه را از محمدرضا رفيعى شرفخانه رؤيت نموده است.
ــاگاه رفتكنون عمرت اى دل به پنجاه رفت ــودى كه ن ــر خفته ب مگ

( بخش نخست ديوان شاعر)
يا در مورد ديگر:

الى ايل كيچدى سنون عمروندن آخر بيـر اويـان
اولموسان دنيادن اوترى چوخ پريشان حيف حيف

(بخش دوم اشعار تركى رفيعى شرفخانه)
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